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درباره دعوت‌های تعالی‌بخش دین در حوزه فرهنگ و آداب و رسوم انسانی

تعالی‌بخشی فرهنگی ادیان الهی
همـواره در زندگـی بشـر، مسـائل فرهنگـی از بنیان‌هـای 

مهـم و ضـروری بـرای دوام و قـوام جوامـع انسـانی بـوده و 

هسـت. هرگونـه آسـیب‌دیدن ایـن بنیان‌هـا یـا سست‌شـدن 

و بی‌اعتبـار شـدن آنهـا در نـزد اعضـای جامعـه، به‌تدریـج 

صدمـات جبران‌ناپذیـری را بـر پیکـر و بدنـه آن جامعـه کـه 

به‌مثابـه یـک تـن بـه شـمار مـی‌رود، وارد خواهـد کـرد. بـه 

همیـن دلیـل، متفکـران و محققـان در جوامـع آگاه، درصدد 

برمی‌آینـد بـا انجـام تحقیقـات دقیـق و مسـتمر یـا برگـزاری 

انـواع و اقسـام برنامه‌هـای علمـی و عمومـی، در قالب‌هـای 

گوناگـون آسـیب‌های وارده یـا احتمالـی را گوشـزد کـرده، 

بازیابـی و چاره‌جویـی کنند. علاوه‌بر آن یکی از ارجمندترین 

دسـتاوردهای بشـری در عرصـه فرهنـگ و جامعـه، اصالح 

فرهنگـی اسـت کـه از رهگـذر آن، آنچـه بـه اقتضـای شـرایط 

عصـری و گاه اوضـاع جهانـی نمی‌بایسـت باقـی بمانـد و 

زیانبـار اسـت در فرآینـدی منطقـی بـا معادل‌هـای مناسـب 

و برتـر جایگزیـن شـود. برهمیـن اسـاس از مهم‌تریـن اهداف 

ادیـان الهـی و وحیانـی مقابلـه بـا فرهنگ‌ها و آداب و رسـوم و 

عـادات منحـط و زیانبـار به لحاظ مـادی و معنوی و جایگزین 

کـردن آنهـا بـا فرهنگ‌ها و سـبک‌ها و سـنت‌های ارزشـمند و 

سـودمند دنیـوی و معنـوی اسـت. تا آنجا که می‌تـوان اذعان 

کـرد کارکـرد ادیـان آسـمانی عمدتـا پالایـش امـور مختلـف 

زندگـی دنیایـی بشـر اسـت تـا مخاطبـان آن، کـه همـه افـراد 

بشـری هسـتند با پذیرش و تبعیت از آن تعالیم تعالی‌بخش 

و در پرتـو یـک زندگـی رشـدیافته و تمام‌عیار انسـانی، بتوانند 

در عوالـم پـس از مـرگ و در حیـات راسـتین و بریـن از نتایـج 

شـیرین و شـادی‌بخش آن به‌گونـه‌ای بهتـر و باشـکوه‌تر 

بهره‌مند شـوند. به نظر می‌رسـد مقصود از تعبیر »تَعالَوا« که 

هفت‌بـار در آیـات قرآن اسـتعمال شـده اسـت همیـن دعوت 

تعالی‌بخـش موردنظـر باشـد. براین اسـاس دعـوت به توحید 

و یگانه‌پرسـتی کـه از اولیـن و اساسـی‌ترین برنامه‌هـای همه 

پیامبـران الهـی بـوده اسـت، از موثرتریـن عوامـل در تحولات 

فرهنگـی نیـز به‌شـمار می‌آیـد؛ چراکـه درحقیقـت تحـولات 

راسـتین فرهنگـی از همیـن نقطـه بایـد آغاز شـود؛ لذا خالق 

حکیـم و علیـم کـه بـر همه‌چیـز آگاه اسـت نقطـه عزیمـت 

تحـولات بنیادیـن فرهنگـی را از ایـن امـر مهـم آغـاز کـرده و 

از همیـن‌رو اسـت کـه پذیرنـدگان راسـتین دعـوت انبیـاء کـه 

خـودِ پیامبـران، نیـز شـاگردان صادق و درجه یـک آن مکتب 

از آنـان محسـوب می‌شـوند، فرهنگی‌تریـن و فرهیخته‌تریـن 

افـراد بشـر در همـه اعصـار محسـوب می‌شـوند. چنان‌کـه از 

اوصـاف و اخالق و رفتـار و کـردار پیامبـر اسالم و پیامبـران 

پیـش از وی در آیـات متعـددی از قرآن‌کریم همراه با سـتایش 

و بزرگداشـت یاد شـده اسـت که این پاسداشـت الهی صرفا 

به‌خاطر ارتباط نیکوی آنها با مقام الوهی و به‌جا آوردن مقام 

بندگـی و رعایت‌شـدن حق‌تعالـی نیسـت؛ بلکـه بـه رابطـه و 

تعامـل نیکـوی آنها حین ابلاغ و تبیین پیام‌های الهی و رفتار 

و کـردار نیکـو و احسـان و عدالـت و خوش‌خلقـی و بسـیاری 

از صفـات پسـندیده آنهـا در زندگـی روزمـره با مردمـان دوران 

و پیرامـون خـود آنهـا بازمی‌گـردد. یـک نمونـه از صفاتـی کـه 

قـرآن کریـم دربـاره پیامبـر اکـرم)ص( مطرح کرده این اسـت 

که برخی بر پیامبر خرده می‌گرفتند که او بسـیار به سـخنان 

مردم گوش می‌دهد و به اصطلاح در شنیدن سخنان مردم و 

مخاطبان شکیباست: »وَ مِنْهمُ الَّذینَ یوذُونَ النَّبِی وَ یقُولُونَ 

هـوَ أذُُنٌ قُـلْ أذُُنُ خَیـرٍ لَکـمْ یومِـنُ بِاللَّـه وَ یومِـنُ لِلْمُومِنیـنَ وَ 

رحَْمَـةٌ لِلَّذیـنَ آمَنُـوا مِنْکمْ« )توبـه: 61( ولی خداوند برخلاف 

ایـن خرده‌گیـری شـتاب‌زده و نابخردانـه، بـر رفتـار بردبارانـه 

پیامبر مهر تایید می‌زند و بر همین اساس است که پیامبران 

به‌عنـوان شایسـته‌ترین افـراد در میـان پیـروان هـر دین برای 

پیروان آن دین و آیین به‌عنوان اسـوه و الگو معرفی شـده‌اند؛ 

چنان‌کـه دربـاره پیامبر گرامی‌اسالم هم ماجـرا از همین قرار 

اسـت: »لَقَدْ کانَ لَکمْ فی‏ رسَُـولِ اللَّه أسُْـوَةٌ حَسَـنَةٌ لِمَنْ کانَ 

یرجُْـوا اللَّـه وَ الْیـوْمَ الْخِـرَ وَ ذَکـرَ اللَّـه کثیراً« )أحـزاب: 21(

 از مهم‌ترین آموزه‌های دینی، زدودن عادات و آداب جاهلی، 

خرافـی و غیرخردمندانـه بت‌پرسـتی و نـذر و نیـاز بـردن بـه 

پیشـگاه خدایـان سـنگی و چوبی و دیگر موجـودات ناتوان و 

متوجـه کـردن بشـر بـه سـوی خالـق یکتاسـت که هـم خالق 

همـه هسـتی اسـت، هـم قـادر مطلـق اسـت و هم بـه همه راز 

و رمزهـا و نیازهـای انسـان از خـود او آگاه‌تـر و در برآوردن آنها 

تواناتـر اسـت و ایـن امـر خـود از اساسـی‌ترین نـوع تحـولات 

فرهنگـی اسـت کـه آغازگـر یـک دگرگونی و انقالب فرهنگی 

گسـترده و همه‌جانبـه در همـه ابعـاد زندگـی بشـر می‌شـود؛ 

چراکه پس از اصلاح فرهنگ و آداب عبادات و تصحیح رابطه 

خلق با خالق، به‌صورت طبیعی نگاه و نگرش انسـان نسـبت 

بـه زندگـی متفـاوت خواهـد شـد کـه ایـن تـازه آغاز راه اسـت؛ 

راهی که با پدیدآوردن خصایل و خصایصی ممتاز و متفاوت 

و فاخر -که در آداب و عادات صرفا بشـری و عمدتا برخاسـته 

از هواهـا و هوس‌هـای زودگـذر و بی‌سـرانجام هرگـز وجـود 

نـدارد- جـان تـازه‌ای بـه حیات بشـریت هدیه می‌کنـد و آن را 

طـراوت و شـرافت می‌بخشـد؛ لـذا می‌فرمایـد: »یا أیَهـا الَّذینَ 

آمَنُـوا اسْـتَجیبُوا لِلَّـه وَ لِلرَّسُـولِ إذِا دَعاکـمْ لِمـا یحْییکمْ... .« 

)أنفـال: 24( و می‌فرمایـد: »مَـنْ عَمِلَ صالِحا مِنْ ذَکرٍ أوَْ أنُْثى‏ 

وَ هـوَ مُومِـنٌ فَلَنُحْیینَّـه حَیاةً طَیبَـةً« )نحل: 97(

پیداسـت کـه همـه برنامه‌هـای ریـز و درشـت شـرعی و دینـی 

)اوامر و نواهی، مستحبات و مکروهات و مباحات( تشویق‌گر 

منش‌هـا و کنش‌هـای نیکـو اسـت و بازدارنـده از رفتارهـا و 

کردارهای ناپسـند و مفسـده‌خیز اسـت که در مبحث فلسـفه 

احـکام از آنهـا به‌عنـوان مصالح و مفاسـد و دلایل وضع احکام 

یـاد شـده اسـت؛ لکـن در حـوزه فرهنـگ و معرفـت می‌توان از 

آنهـا بـا عنوان »عوامل رشـد فرهنگی یـا تعالی‌بخش فرهنگ« 

بـرای بنـا نهـادن یک بنیـان بلند و شـکوهمند از فرهنگ ناب 

و کریمانـه بـرای انسـان مُکـرَّم یـاد کـرد؛ چراکـه نـگاه و نظـر 

پـروردگار دربـاره انسـان آن اسـت کـه او را گرامـی داشـته و بـر 

بسـیاری از مخلوقات در جهان هسـتی برتری بخشیده است: 

لْناهمْ  یباتِ وَ فَضَّ »وَ لَقَدْ کرَّمْنا بَنی‏ آدَمَ وَ... وَ رَزقَْناهمْ مِنَ الطَّ

نْ خَلَقْنا تَفْضیلًا«)إسـراء: 70( عَلـى‏ کثیـرٍ مِمَّ

از سوی دیگر، دعوت مستمر پیروان دین به تحکیم و تقویت 

ایمـان خویـش تـا رسـیدن بـه مقـام »تقـوی« کـه همیـن امـر 

خـود یکـی از شـاخصه‌های کیفـی و از سـنگین‌کننده‌های 

توشـه و میـزان اعمـال نیکـوی انسـان شـمرده شـده اسـت، 

عمدتـا بـه حـوزه »حق الناس« مرتبط اسـت کـه مقصود از آن 

پاسداشـت حقـوق مردم اسـت: »فَاتَّقُـوا اللَّه مَا اسْـتَطَعْتُمْ... 

«)تغابـن: 16( و »یـا أیَهـا الَّذیـنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـه حَقَّ تُقاتِه...« 

)آل‏عمران: 102(

علاوه‌بـر آن، بخـش قابل‌توجهـی از احـکام و آداب دینـی 

کـه به‌عنـوان عـادات و آداب سـتودنی به شـمار آمده اسـت و 

مـورد تحریـض و تشـویق قـرار گرفتـه، رعایت حقـوق و حرمت 

مـردم را سـو‌گیری می‌کنـد. به‌عنـوان نمونـه منـع غیبـت، 

تجسـس، دروغ‌گویی، تهمت، افترا، شـایعه‌پراکنی، سـرقت، 

غصـب امـوال، کم‌فروشـی و ضایـع کـردن امـوال مـردم در 

ابعـاد و عرصه‌هـای گوناگـون و... کـه تعداد اندکی از لیسـت 

بسـیار بلنـدی از این‌گونـه امـور ناپسـند و ممنوعـه بـه شـمار 

می‌آیـد، بایـد به‌عنـوان بازآفرینـی و پالایـش فرهنگی در دین 

مبیـن اسالم شـناخته شـود و بـه شـمار‌ آیـد کـه فروکوبنـده 

هوس‌هـا و زیاده‌طلبی‌هـا، خودبرتربینی‌هـا و... زنده‌کننـده 

خصلت‌های پاک برای شـکل‌گیری زندگی‌های آرام و همراه 

بـا صلـح و سـلم و آسـایش اسـت: »یا أیَهـا الَّذینَ آمَنُـوا ادْخُلُوا 

ه لَکمْ عَدُوٌّ  ـیطانِ إنِّـَ بِعُـوا خُطُواتِ الشَّ ـةً وَ لا تَتَّ ـلْمِ کافَّ فِـی السِّ

مُبیـنٌ« )بقرة: 208(

به‌عنـوان مثـال، ازجملـه آداب و رفتـاری کـه همـه ادیـان 

الهـی آن را به‌صـورت موکـد مطـرح کرده‌انـد بلکـه عقـل 

زلال و بی‌شـائبه بشـری هـم بـر آن صحـه می‌گـذارد، مسـاله 

»صداقـت« اسـت. صداقـت و راسـتی دامنـه وسـیعی دارد و 

ابعاد و حوزه‌های گسترده‌ای از زندگی بشری از اندیشه‌های 

سرنوشت‌سـاز گرفتـه تـا سـخنان عـادی را در بـر می‌گیـرد. 

البتـه صداقـت صرفـا در سـخن گفتـن -چـه علمـی و چـه 

غیرعلمـی- محـدود نمی‌شـود بلکـه کـردار و حتـی حـرکات 

و سـکنات اشـاره‌دار و اثربخـش افـراد نیـز می‌توانـد تجلـی 

و تجسـم صداقـت یـا بی‌صداقتـی باشـد. روشـن اسـت کـه 

گفتـار و رفتـار صادقانـه ممکـن اسـت هزینه‌هـای مـادی هم 

بـرای افـراد داشـته باشـد لکـن اگـر صداقـت همان‌گونـه که 

دیـن از پیـروان و رهـروان خـود درخواسـت کـرده به‌عنـوان 

فرهنـگ عمومـی و سـبک گفتـاری و رفتـاری مورد‌تجلیـل در 

میـان جامعـه متدینـان جای‌گیـر بلکـه فراگیـر شـود، هزینـه 

دنیایـی بـرای صادقـان در بر نخواهد داشـت یا بسـیار ناچیز 

خواهـد بـود و بالعکـس هزینه‌هـای بی‌صداقتـی افزایـش 

خواهـد یافـت ولـی متاسـفانه در جوامعـی کـه صداقـت درّ 

نایابـی اسـت و بی‌صداقتـی سـکه رایـج آن جامعـه اسـت، 

رفتـار صادقانـه و بـه دور از مصلحت‌گرایی‌هـای دروغیـن و 

محافظه‌کاری‌هـای منافقانـه در برخی عرصه‌های اجتماعی 

بـرای افـراد هزینه‌بـر خواهـد بـود. هرچنـد ایـن امـر از چشـم 

همیشـه بیـدار خداونـد پنهـان نمی‌مانـد و رعایـت و عنایـت 

‌الهـی را بـرای صادقـان به‌دنبـال دارد و جبران‌مافـات خواهد 

شـد. بایـد اذعـان کـرد کـه در دنیـای مـدرن و پسـامدرن در 

عرصه‌هـای مختلـف زندگـی فردی و اجتماعی بشـر همچون 

سیاسـت، اقتصاد، فرهنگ، هنر، مدیریت و کسـب یا آموزش 

دانـش و... همچنـان صداقـت بهتریـن ابـزار بـرای تامیـن 

عدالت و قرار گرفتن امور در جای مناسـب خود اسـت و تنها 

از رهگـذر صداقـت اسـت کـه سیاسـتمداران رشـید عرصه بر 

دغل‌بـازان تنـگ خواهنـد کرد و جامعـه از نیرنگ و فریب آنها 

در امـان خواهنـد مانـد. در عرصه اقتصاد این صداقت اسـت 

که می‌تواند گره‌های کور بسـیار از مشـکلات را بگشـاید و بر 

زیاده‌طلبی‌هـا و طمع‌ورزی‌هـا مهـر پایـان زنـد و... 

مهم‌تـر آنکـه صداقـت مبنـای اصلی اعتماد‌آفرینـی در جامعه 

اسـت. خـواه ایـن جامعـه بـه وسـعت یـک کشـور پهنـاور چون 

ایران عزیز باشـد یا حتی به گسـتره حوزه ارتباطات و تعاملات 

بین‌المللـی. اعتمـاد موتورمحرکـه رنگ و رونـق گرفتن زندگی 

جمعی اسـت. لذا اینجاسـت که ارج و عظمت کلام حق‌تعالی 

آشـکار می‌شـود آنجـا کـه فرمـوده: »یـا أیَهـا الَّذیـنَ آمَنُـوا اتَّقُوا 

ادِقینَ« )توبه: 119( اى کسـانى که ایمان  اللَّه وَ کونُوا مَعَ‌الصَّ

آورده‏ایـد از خـدا پـروا کنیـد و همـراه بـا راسـتگویان باشـید. 

گرچـه برحسـب اسـباب و شـرایط نـزول ایـن آیـه و امثـال آن را 

بـه ماجراهایـی کـه درصـدر اسالم رخ داده، ارتبـاط داده‌انـد؛ 

لکن همان‌گونه که در رهنمودهای اولیای معصوم و مفسران 

راسـتین قرآن آمده آیات قرآن صرفا به موارد نزول آنها محدود 

نمی‌شـود بلکه تا روز قیامت همه موارد مشـابه و همسـان را در 

بر می‌گیرد. )تفسـیر فرات کوفی، صص ۱۳۹-۱۳۸( علاوه‌بر 

آن صداقتـی کـه در آیـه مطـرح شـده نباید محـدود به یک بُعد 

شـود بلکه صداقتی تامّ و شـامل اسـت که لازم است در زوایای 

گوناگـون زندگـی فردی و جمعی مسـلمانان نمایان شـود. 

بـا توجـه بـه آنچه گذشـت نتیجـه‌ای که از این مقـال می‌توان 

گرفـت آن اسـت کـه هرچنـد در تعلیـل فلسـفه اصلـی اوامر و 

شـرایع الهی از تعبیر مصالح و مفاسـد اسـتفاده شده است به 

ایـن معنـا کـه جهت‌گیری احکام الهی دفـع ضرر و زیان‌های 

دنیوی و اخروی و کسـب منافع حلال و حقیقی برای انسـان 

اسـت؛ لکـن برمبنـای کرامت و گرامیداشـتی کـه خداوند در 

قـرآن از انسـان بـه عمـل آورده اسـت و بـا توجـه بـه ایـن نـگاه 

کریمانه خداوند نسـبت به انسـان می‌توان فلسـفه دستورات 

و برنامه‌های جامع دینی را علاوه‌بر مبنای مصالح و مفاسد، 

پیرایـش فرهنگـی، تعالی‌بخشـی بـه فرهنگ و آداب و رسـوم 

انسـانی همسـو بـا منزلـت و موقعیـت بلنـدی کـه انسـان در 

نظام آفرینش از آن برخوردار اسـت، دانسـت. 

بـه امیـد روزی کـه بـه جـای عمـل کـردن و سـخن گفتـن از 

معـارف دینـی برمبنـای صـرف سـود و زیـان آن هـم سـود و 

زیـان مـادی، عمـل و سـخن مـا از آموزه‌هـای دینی براسـاس 

دسـتیابی به فرهنگ متعالی و آراسته‌شـدن به آداب شایسته 

انسـانی صـورت گیرد. 

fاندیشهاندیشه a r h i k h t e g a n o n l i n e

کرم سیاوشی
دانشیار و مدیرگروه الهیات دانشگاه بوعلی‌سینای همدان

از نظـر تاریخـی حکمـت متعالیـه حکمتـی اسـت که توسـط 

صدرالمتالهین در قرن یازدهم هجری تاسیس‌ شده و تقریبا 

از قرن سـیزدهم فلسـفه‌ رسـمی ایران و بلکه‌ حوزه‌های شیعه 

شـد. هرچنـد تـا سـال‌های اخیـر یعنـی تقریبـا تـا 50 سـال 

اخیر اقدامی برای معرفی آن به جهان خارج از شـیعه انجام 

نشـده بـود. از حیـث آموزه‌هـا هـم حکمـت متعالیه بیشـتر با 

آموزه‌هایـی مثـل اصالـت وجـود، تشـکیک وجـود، امـکان 

فقـری، حرکـت جوهـری و ماننـد اینهـا شـناخته می‌شـود. 

تالش نوصدرایی‌هـا ایـن بـوده اسـت کـه بگوینـد حکمـت 

متعالیـه همیـن آموزه‌هـا هسـتند و ایـن آموزه‌هـا را حفـظ 

کننـد امـا روش رسـیدن بـه ایـن آموزه‌هـا را عـوض کنند و در 

نحـوه‌ اسـتفاده از ایـن آموزه‌هـا تغییرات اساسـی بدهند. اما 

اگـر بـه خـود دغدغه‌هـای ملاصـدرا و بسـیاری از حکمـای 

صدرایـی نـگاه کنیـم، می‌توانیم بگوییم کـه حکمت متعالیه 

سـاماندهی عالم به سـامان عقلی اسـت به‌اندازه‌ توان بشـر، 

به‌گونـه‌ای کـه بـا آن مظهریـت عالم ربوبی حاصل شـود. اگر 

بخواهیـم بـا توجـه بـه حکمت‌هـای مضـاف این سـاماندهی 

را انجـام بدهیـم حکمـت متعالیه سـاماندهی فراگیر حقایق 

کلان حاضـر در/ بـر حیـات انسـانی حاضـر اسـت به سـامان 

عقلـی تـا انسـان بـا آن مظهر عالم ربوبـی و متخلق به اخلاق 

الهی باشد. ما در حکمت متعالیه دنبال این هدف هستیم. 

حـالا اگـر ایـن هدف بـا اصالت وجود و تشـکیک وجـود پیدا 

شـود، اصالـت و تشـکیک وجـود را می‌پذیریـم و اگـر حاصل 

نشـود آنهـا را کنـار می‌گذاریـم، یعنـی آن آموزه‌هـا بـرای مـا 

مسـاله‌ اول نیسـتند. مسـاله‌ اول همـان مظهریـت اسـت. 

درواقـع حکیـم متعالیـه کسـی نیسـت کـه دانـش فلسـفه را 

خوانـده و نظریه‌هـای ملاصـدرا را بدانـد، بلکـه کسـی اسـت 

که حکمت‌دان است و دانای حکیم است. در حوزه‌ حکمت 

عملـی هـم حکمـت سیاسـی متعالیـه و دولـت متعالیـه بـا 

همیـن قیـد و مبنـا تعریـف می‌شـود. اگـر مـن در حکمـت 

سیاسـی متعالیـه بتوانـم حقایـق کلان حاضـر درصحنـه‌ 

سیاسـت را چنـان سـامان بدهـم کـه این حقایـق مظهر عالم 

ربوبـی شـوند، ربوبیـت در آنجـا ظاهـر شـود، من یـک حکیم 

سیاسـی متعالیه‌ام. انسـان به آنجا نگاه کند می‌تواند بگوید 

مـن در ایـن عرصـه، خـدا را می‌بینـم. دولـت متعالیـه هم چه 

دولتی هسـت؟ معمولا در تعریف دولت‌های مدرن »قدرت« 

را مفهـوم بنیادیـن حسـاب می‌کننـد امـا همان‌طـور کـه در 

کتاب »حکمت سیاسـی متعالیه« بحث کردم »عزت« مفهوم 

بنیادیـن اسـت و نـه قـدرت. دولـت متعالیـه گرچـه انحصـار 

قـدرت قانون‌گـذاری را دارد و منبـع منحصربه‌فـرد اسـتفاده‌ 

مشروع از زور است و خصوصیات دیگری امثال اینها را دارد 

امـا اینهـا امـر فرعی برای آن‌ بوده و سرشـت متعالیه آن با این 

امـور تعریـف نمی‌شـود. دولـت متعالیـه نهاد یا سـازمان برتر 

تامیـن، حفـظ، گسـترش و نمایـش عزت اسـت کـه هدف آن 

توسـعه‌ عقلانیت متعالیه از طریق الگوبخشـی به کنش‌ها و 

واکنش‌هـای مـردم جامعـه‌ خود اسـت، لذا توسـعه‌‌ عقلانیت 

متعالیه غایت دولت متعالیه است. از منظر حکمت سیاسی 

متعالیه کرامت انسـانی به این اسـت که انسـان عقلانی فکر 

و اندیشـه کنـد و عقلانـی رفتـار کند.

مالک متعالیـه بـودن دولـت در اسـتفاده آن از وحی به‌مثابه 

منبـع معرفتـی فراعقلانـی اسـت. ملاصـدرا در شـرح اصـول 

کافـی در مقدمـه‌ بـاب حجت می‌نویسـد: »چگونه کسـی که 

بـه تقلیـد اثـر و خبـر قناعـت می‌کنـد و منکـر منهـج بحـث و 

نظر می‌شـود راه را می‌یابد. مگر نمی‌داند که مسـتند شـرع 

جـز سـخن سـید بشـر و برهـان عقلـی نیسـت که صـدق او را 

در آنچـه خبـر می‌دهـد می‌شناسـاند و چگونـه بـه ثـواب راه 

می‌یابـد کسـی کـه در پـی عقـل محـض باشـد و به نور شـرع 

روشـنی نگیـرد و بینـا نگـردد. نمی‌دانم آنگاه‌که مشـکلات او 

را درگرفتـه و بیچـاره می‌کننـد چگونـه بـه عقل پنـاه می‌برد.« 

آن اولـی بـه حقیقـت دسـت پیـدا نمی‌کنـد، دومـی بـه معنا 

دسـت پیـدا نمی‌کنـد. دقیقـا بـه همیـن علـت این اسـت که 

مشـکلات او را در برگرفتنـد. بـه معنـا دسـت پیـدا نمی‌کنـد. 

»یـا نمی‌دانـد عقـل پیـش از آنکـه بـه نـور شـریعت هدایـت 

یابـد از ناتوانـی بـه خطـا می‌افتـد و نمی‌دانـد جولانگاه عقل 

تنـگ و کوتـاه اسـت. هرگز نمی‌شـود، هرگز نمی‌شـود. آنکه 

در ایـن مسـائل پراکنـده شـرع و عقـل را جمـع نکنـد، قطعا و 

به‌یقیـن زیـان کـرده و بـه پسـمانده‌های گمراهی‌هـا آویـزان 

گشـته اسـت. مثـال عقـل چشـم‌پاک از گزندهـا و بیماری‌ها 

و مثـال قـرآن خورشـید تابـان اسـت. پـس مناسـب‌تر اسـت 

آن را کـه بـا یکـی از آن دو خـود را از دیگـری بی‌نیـاز می‌بیند 

در شـمار ناآگاهـان درآوری.« لـذا اسـتفاده از منابـع نقلـی 

درکنـار منهـج عقلـی اسـت کـه حکمـت متعالیـه را متعالیـه 

می‌کنـد. شـما آیـات قـرآن و روایـات را مخصوصـا آیـات قرآن 

را از کتـب ملاصـدرا بیـرون بکشـید، چـه می‌ماند؟ یک شـیر 

بی‌یـال و دم.

ملاصـدرا تمسـک بـه ظهـور الفـاظ را توصیـه نمی‌کنـد. او 

وحی را بسـان خورشـید می‌داند. ما به جهان در چهارچوب 

الگوهـای مفهومـی نـگاه می‌کنیـم. یک فیزیکـدان امروزی 

را با کسـی که طبیعیات قدیم خوانده اسـت، مقایسـه کنید. 

وقتـی ایـن دو حـرف می‌زنند چقـدر ادبیات متفاوتی دارند و 

گویـا در دو عالـم متفـاوت سـیر می‌کنند. یکـی از مفاهیمی 

مثل جرم، ماده، انرژی، کوانتوم و نسـبیت صحبت می‌کند 

و دیگـری تعبیـرات مـکان طبیعی، حرکت طبیعی و قسـری 

و امثالهـم را بـه‌کار می‌بـرد. در همین دعواهای طب سـنتی 

و پزشـکی جدیـد، طـب سـنتی از کلمه‌هـای مـزاج و اخلاط 

اربعه اسـتفاده می‌کند و پزشـکی مدرن در یک دنیای دیگر 

از بافـت، آنزیـم، سـلول، غـدد و امـور دیگر سـخن می‌گوید. 

هـر دو بـا یـک واقعیـت روبـه‌رو هسـتند اما نظـام تحلیل آنها 

از ایـن واقعیـت کلا متفاوت اسـت. وقتـی ملاصدرا می‌گوید 

قـرآن خورشـید اسـت، مقصـودش ایـن اسـت کـه الگوهای 

مفهومـی را از قـرآن بگیریـد و سـپس واقعیت‌هـا را در داخل 

آن الگوهـای مفهومـی ببینیـد. الگوهـای مفهومـی را خـود 

شـما نسـازید. اگـر شـما توانسـتید الگوهـای مفهومـی را از 

وحـی بگیریـد، آن‌وقـت وحـی به شـما واقعیت‌هـای بیرونی 

را نشـان داده. صدرالمتالهیـن نمی‌گویـد کـه اسـتدلال 

عقلـی نیاوریـد. فکـر نمی‌کنم که بشـود جایی پیـدا کرد که 

ملاصـدرا آیـه‌ قـرآن را بیـاورد ولـی اسـتدلال و تحلیـل عقلی 

نیـاورد. به‌عالوه نمی‌خواهـم بگویـم که تحلیـل عقلی آیات 

توسـط وی همـواره درسـت بـوده اسـت. خیـر، او خیلـی از 

جاهـا آیـات را توجیـه کرده و به نظریـه‌ای که مدنظر او بوده، 

تاویـل بـرده اسـت. در خیلی از مـوارد مثلا مباحث مربوط به 

حرکـت جوهـری را می‌شـود اشـکال گرفـت که آیـات بر این 

امـر دلالـت نـدارد. امـا مـدل نگاه او این اسـت کـه الگوهای 

مفهومـی را از وحـی بگیـرد و تحلیل‌هـای عقلانـی‌اش را بـر 

آن سـوار کنـد. همانطـور کـه عـرض کـردم متعالیـه بـودن 

حکمـت بـه اسـتفاده از وحـی اسـت و نـه بـه آن آموزه‌ها. اگر 

مـا آن پایه‌هـای معرفتـی ملاصـدرا را می‌گرفتیـم و تصلب به 

آموزه‌هـا نداشـتیم حکمـت متعالیـه رشـد بیشـتری داشـت 

امـا به‌عکـس آموزه‌هـا را نـگاه داشـتیم و پایه‌هـای معرفتـی 

حکمـت صدرایـی را کنـار گذاشـتیم و دوبـاره بـه ابن‌سـینا 

برگشتیم.

نگاهی مفهومی به دولت متعالیه

در دولت متعالیه »عزت« مفهوم بنیادین است، نه قدرت
ابوالحسن حسنی

محقق و پژوهشگر اندیشه و فقه سیاسی


